
حواشی و تخلفات عجیب پیرامون سهام عدالت، بار دیگر این دارایی 
مــلی و متعلق به میلیون ها ایرانی را به کانون توجه نهادهای نظارتی 
و افکار عمومی بازگردانده است. موضوعی که دیگر نمی توان آن را 
صرفاًً یک اختلاف اداری یا تفسیر متفاوت از قانون دانســت؛ بلکه 
نشانه هایی نگران کننده از نادیده گرفتن صریح قوانین، آیین نامه ها و 

حتی حقوق مالکانه سهامداران عدالت را آشکار می کند.
بر اســاس »دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای 
مالی« که در اجرای بند »هـ« ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 
۲۹ قانون بازار اوراق بهادار تدوین و به تصویب شورای عالی بورس 
رسیده، داشــتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط، شرط 
بدیهی و غیرقابل خدشه برای عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت 
عامل نهادهای مالی است. در این دستورالعمل به‌صراحت آمده که 
مدارکی پایین تر از کارشناسی، از جمله دیپلم و فوق دیپلم، هیچ ارزش 
و امتیازی در فرآیند احراز صلاحیت ندارند؛ قاعده ای که فلسفه آن، 
صیانت از منافع سرمایه گذاران و جلوگیری از تصمیمات غیرحرفه ای 

در نهادهای مالی است.
با این حال، اسناد، نشــان می دهد اسماعیل چمنی، صرفاًً با مدرک 
تحصیلی دیپلم، به عنوان رئیس هیئت مدیره کانون شــرکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت فعالیت می کند. مسئله ای که بلافاصله 
این پرسش اساسی را مطرح می کند: چگونه و با چه سازوکار قانونی، 

ســازمان بورس در سال ۱۴۰۲ صلاحیت حرفه ای فردی با مدرک 
دیپلم را برای یکی از حساس ترین نهادهای مرتبط با سهام عدالت 
تأیید کرده است؟ آیا آیین نامه ها دور زده شده اند یا پای ملاحظات و 
لابی هایی در میان است که هنوز برای افکار عمومی شفاف نشده اند؟

ابعاد این تناقض زمانی پررنگ تر می شود که بدانیم چمنی هم زمان 
ریاست هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 
را نیز بر عهده دارد؛ شرکتی که به عنوان یک نهاد مالی، در بورس اوراق 
بهادار تهران پذیرفته شده است. جمع این دو مسئولیت کلیدی، آن هم 
بدون دارا بودن شرط حداقلی مدرک تحصیلی، مصداق روشنی از 
بی توجهی به مقرراتی است که دقیقاًً برای جلوگیری از چنین وضعیتی 
وضع شــده اند. پرسش اینجاست که اگر این استانداردها در چنین 
موارد آشــکاری نادیده گرفته شوند، چه تضمینی برای حفاظت از 

منافع میلیون ها سهامدار عدالت وجود دارد؟
نقض حقوق مالکانه سهامداران عدالت با دخالت دولتی ها

در کنار این موضوع، نامه اخیر سید حسین موسویان، دبیرکل کانون 
شرکت های سرمایه گذاری ســهام عدالت، به مدنی زاده وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، پرده از چالش و تخلف دیگری برمی دارد؛ چالشی 
که مستقیماًً به حدود اختیارات دولت در سهام عدالت بازمی گردد. 
موسویان در این نامه نسبت به انتشار اخباری درباره تشکیل کمیته ای 
با اکثریت منصوب دولت برای تعیین نمایندگان ســهام عدالت در 

شــرکت های سرمایه پذیر هشدار داده و تأکید کرده است که چنین 
رویکــردی پیش تر نیز با واکنش صریح رؤســای کمیسیون های 

تخصصی مجلس مواجه شده است.
به گفته موسویان، حتی در جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس، 
وزیر اقتصاد صراحتاًً اعلام کرده که کانون ســهام عدالت مســئول 
تمشیت امور شرکت های سرمایه پذیر است و کمیته مورد نظر صرفاًً 
نقــش نظارتی دارد. اما مصوبه و شیوه نامه ای که بعداًً به کانون ابلاغ 
شــده، عملًاً به سلب اختیارات قانونی شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی انجامیده و در تعارض آشــکار با همان اظهارات وزیر در 
مجلس قرار دارد. این دوگانگی، نه تنها موجب ســردرگمی در اداره 
امور شده، بلکه عملًاً امکان تشکیل منظم جلسات هیئت مدیره کانون 

را نیز مختل کرده است.
در بخش دیگری از نامه تأکید شده که تشکیل »کمیته عالی نظارت 
بر ســهام عدالت« با ترکیب اکثراًً دولتی، فراتر از اختیارات شورای 
عالی بورس است و مصداق استمرار دخالت دولت در اموالی است 

که ســال ها پیش به مردم واگذار شده اند؛ اقدامی که می تواند نقض 
حقوق مالکانه سهامداران عدالت و تضعیف اصل تسلط بر مالکیت 

مشروع تلقی شود.
بر اســاس این گزارش؛ مجموع شــواهد، چند ســؤال جدی و 
اجتناب ناپذیر را پیش روی نهادهای مسئول قرار می دهد؛ چرا سازمان 
بــورس باید در تأیید صلاحیت حرفــه ای مدیران، برخلاف نص 
صریح آیین نامه ها عمل کند؟ چه نهادی پاسخگوی تبعات احتمالی 
چنین تصمیماتی برای منافع میلیون ها سهامدار عدالت خواهد بود؟ و 

مهم تر از همه، وزیر اقتصاد چگونه این تناقض میان اظهارات خود در 
مجلس و اقدامات اجرایی وزارتخانه اش را توضیح می دهد؟

آیا وقت آن نرسیده است که به جای تداوم حضور و چینش نمایندگان 
دولتی در شــرکت هایی که متعلق به مردم هســتند، قانون و حقوق 
ســهامداران عدالت محور تصمیم گیری قرار گیرد؟ پاســخ به این 
پرســش ها، آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی و شــخص وزیر 
اقتصاد است؛ آزمونی که نتیجه آن می تواند مسیر آینده سهام عدالت 

را روشن تر یا مبهم تر از گذشته کند.

اقتصادی 66
         گروه اقتصادی -   سهام عدالت، 
دارایی میلیون ها ایرانی، این بار نه به دلیل 
نوسانات بازار، بلکه به خاطر تخلفات 

آشکار در احراز صلاحیت مدیران و تداوم 
دخالت های دولتی در کانون حاشیه ها قرار 
گرفته است؛ تخلفاتی که حالا این سوال 
جدی را پیش می کشد: قانون در مدیریت 

سهام عدالت، دقیقاًً کجا ایستاده است؟
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سهام عدالت در سایه بی قانونی و لابی دولتی هاسهام عدالت در سایه بی قانونی و لابی دولتی ها

آقای مدنی زاده؛ شما چرا!

گروه اقتصادی-  با وجود گســترش پایه های مالیاتی، 
ســهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران تقریبا 

بدون تغییر باقی مانده است.
بــازوی پژوهــشی مجلس به تــازگی در گزارشی به 
بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در حدود دو دهه 
گذشــته می‌پردازد و مساله اصلی آن این است که چرا 
با وجود گسترش پایه های مالیاتی، اصلاحات قانونی، 
توسعه سامانه های اطلاعاتی و به ویژه استقرار و تعمیق 
مالیات ارزش افزوده، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی در کشور تقریبا ثابت مانده و حتی در 

مقاطعی کاهش یافته است.
درحالی که انتظار می رفت با کاهش وابستگی به نفت و 
افزایش سهم مالیات در تامین بودجه دولت، سهم مالیات 
از تولید ناخالص داخلی نیز به شکل معناداری افزایش 
یابد، این هدف در عمل محقق نشــده و نسبت مالیات 
به تولید ناخالص داخلی طی ســال های طولانی حول 
حدود ۵ تا ۶درصد نوسان کرده است. بررسی ها نشان 
می دهد که افزایش های اسمی درآمدها لزوما به معنای 

افزایش واقعی ظرفیت مالیات ستانی نیست.
ثبات نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی 

دو دهه
کارشناسان معتقدند شاخص »نسبت مالیات به تولید 

ناخالص داخلی« این شاخص برای مقایسه عملکرد 
نظام مالیاتی در طول زمان مناسب تر از مقادیر اسمی 
درآمدهاســت. بر اســاس این معیار، به رغم اجرای 
سیاســت های متعدد، این نســبت در ایران طی دو 
دهه گذشــته تقریبا بدون تغییر باقی مانده و حتی در 
مقایسه با متوسط کشــورهای عضو OECD بسیار 

پایین تر است.
ترکیب درآمدهای مالیاتی از نگاه مرکز پژوهش ها

در گزارش مرکز پژوهش ها اشــاره شــده اســت که 
درآمدهای مالیاتی به پنج دســته عمده شامل مالیات بر 
درآمد شــرکت ها، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، 
مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و 
خدمات تقسیم می شوند. این تفکیک نشان می دهد که 
دو پایه »مالیات بر درآمد شرکت ها« و »مالیات بر کالاها و 
خدمات« بیشترین سهم را در مجموع درآمدهای مالیاتی 
دارند و نوسانات آنها نقش تعیین کننده ای در روند کل 

درآمدهای مالیاتی ایفا می کند.
سهم شرکت های دولتی در رشد ظاهری مالیات ها

بررسی ها نشــان می دهــد که در ســال های ابتدایی 
دهــه۱۳۸۰، بخش بزرگی از درآمــد این پایه ناشی از 
مالیات بر عملکرد شرکت های دولتی، به ویژه شرکت 
ملی نفت ایران، بوده است. حذف این عامل نشان داد که 

بخش مهمی از رشد ظاهری مالیات ها در آن سال ها نه 
ناشی از گسترش واقعی پایه مالیاتی، بلکه حاصل یک 

تغییر حسابداری بوده است.
قیمت گذاری دستوری؛ عامل فرسایش پایه های 

مالیاتی
یــکی از محورهــای مهــم تحلیل گزارش، مســاله 
قیمت گذاری دستوری اســت. وقتی قیمت یک کالا 
به صورت دســتوری پایین نگه داشته می شود، ارزش 
واقعی معاملات کاهش می یابد و در نتیجه، مالیات های 
مبتــنی بر قیمت یا ارزش، مانند مالیات ارزش افزوده یا 
مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، تضعیف می‌شوند. 
این سیاســت ها در طول زمان باعث فرسایش پایه‌های 

مالیاتی و کاهش قدرت مالیات ستانی دولت شده اند.

در بررسی مالیات بر درآمد اشــخاص حقیقی، یافته ها 
نشــان می دهد که مالیات بر حقــوق کارکنان بخش 
خصوصی در سال های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه 
کرده، اما این افزایش نیز در مقیاس کل اقتصاد نتوانسته اثر 
تعیین کننده ای بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 

بگذارد. 
در نهایت سه عامل اصلی ریشه های ایستایی درآمدهای 
مالیاتی به نظر می رســند. نخست، نقش خاص نفت 
و نحوه لحاظ کردن آن در حســاب های مالیاتی. دوم، 
قیمت گذاری دستوری و سیاست های ارزی که به طور 
سیستماتیک پایه های مالیاتی را تضعیف کرده اند. سوم، 
گسترش معافیت های مالیاتی که بخش قابل توجهی از 

ظرفیت مالیات ستانی را از بین برده است.

اسمی   رشد  مالیاتی؛  درآمدهای 
بدون افزایش سهم در اقتصاد!

گروه  اقتصادی-نایب  رئیس کمیسیون گمرک اتاق 
بازرگانی ایران، با انتقاد از سیاست های ارزی دولت 
در خصوص تعلیق کارت های بازرگانی، تأکید کرد 
که ریشه اصلی بازنگشتن ارز صادراتی، تصمیمات 
غیرکارشناسی و سیاست های ارزی است و نه صرفاًً 

سوءاستفاده صادرکنندگان.
معــاون ارزی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده »حدود 
۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره ای« ثبت شــده اســت 
که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رســمی 
برنگردانده اند. این رقم معادل میزان ارزی اســت که 
در بودجه ســال جاری برای کالاهای اساسی در نظر 

گرفته شده بود.
بــه گفته معاون ارزی بانک مرکــزی ۱۵ نفر از این 
افراد به تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند 
که آدرس بسیاری از آن ها در روســتاهای دورافتاده 
و شهرهای مرزی ثبت شــده است. البته این اولین 
بار نیست که کارت های بازرگانی اجاره ای خبرساز 
می شود. پیش‌تر هم در سال ۱۳۹۹ ماجرای وارد کردن 
۷۰۰ پورشه توسط پیرزن روستایی خبرساز شده بود.
موضوع عدم بازگشــت ارزهای صادراتی نیز بارها 
خبرساز شده است. آبان ماه امسال صمصامی، نماینده 
مجلس، در صحن علنی گفته بود که از سال ۱۳۹۷ تا 
چهارماهه نخست امسال، بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز 
حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این ارزها یا 
تبدیل به قاچاق شده یا از کشور خارج شده است و 
از این محل، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم 

برداشته شده یعنی به عبارتی به سرقت رفته است.
اما پس از اظهــارات این نماینده در مجلس، روابط 
عمومی بانک مرکزی در واکنش به آمار اعلام شــده 
اعلام کرد که آمار و خبر اعلام شــده درست و دقیق 
نیست و موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، 
همواره توســط کارگروه بازگشــت ارز صادرات، 
پیگیری و بر اساس قانون به مراجع ذی صلاح اعلام 

می‌شود.
در چنین شــرایطی عده ای انگشت اتهام را به سمت 
بانک مرکزی می گیرند و معتقدند سیاست های ارزی 
ریشــه اصلی همه این مشــکلات است. در طرف 
دیگر ماجرا برخی معتقدند این شرکت های دولتی و 
خصولتی هستند که ارز ناشی از صادرات را به چرخه 
اقتصاد کشور باز نمی گردانند. با این حال در نهایت 
تصمیمات دولت برای اصلاح این شــرایط معمولا 
گریبان صادرکنندگان خرد را می گیرد. عده ای هم سوء 
استفاده صادرکنندگان را عامل اصلی هدرفت منابع 
ارزی می دانند. برای بررسی دقیق تر عوامل تاثیرگذار 
بر عدم بازگشــت ارزهای صادراتی، با ندیر پورجم 
-  نایب  رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران 

-  گفت وگو کردیم.
در ایــن رابطه ندیر پورجم اظهــار کرد: دولت طی 
سال های اخیر تحت فشار تنگناهای ارزی، مقررات 
شــتاب زده و غیر فنی وضــع کرده و بدون اخذ نظر 
بخش خصوصی انتظار دارد با ســخت گیری های 
جدید مشکل بازگشت ارز را حل کند؛ در حالی که 
چنین سیاست هایی تنها به گسترش بحران منجر شده 

است.
وی با اشــاره به اینکه کارت های بازرگانی از سال ها 
پیش توسط فعالانی استفاده می شد که سابقه تجاری 

و مالیاتی مشخص داشــتند، گفت: دولت به جای 
مدیریت صحیح، با تعیین ســقف برای کارت های 
بازرگانی، امکان تداوم فعالیت صادرکنندگان باسابقه را 
محدود کرد و این امر باعث شد فعالان اقتصادی برای 
ادامه صادرات به استفاده از کارت های اشخاص دیگر 
روی بیاورند. دولت همزمان با ایجاد محدودیت های 
تازه، صدور کارت بازرگانی را تسهیل کرد؛ به گونه ای  
که شــرط حداقل سن به ۲۰ سال کاهش یافت، الزام 
داشتن محل کسب حذف شد و متقاضیان تنها با قبولی 
در یک آزمون امکان دریافت کارت پیدا کردند، بدون 
آنکه اهلیت تجاری واقعی داشته باشند. بنابراین ۵۰ 

درصد مقصر خود دولت است.
به گفته نایب  رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی 
ایران چالش بازنگشــتن ارز بیش از ســوء استفاده 
صادرکنندگان، محصول اختلاف قابل توجه میان نرخ 
ارز آزاد و نرخ های تکلیفی دولت است. صادرکننده 
کالایی را بــا ارز آزاد خریــداری می کند اما باید ارز 
حاصل از صادرات را با نرخ پایین تر بازگرداند و این 
به معنی زیان قطعی و بی انگیزگی برای بازگشت ارز 

است.
به گفتــه او محدودیت های متعدد ســامانه ای نیز 
مانع رفع تعهد ارزی شــده است. پورجم به نمونه 
کالاهای کشاورزی اشاره کرد که با سود اندک صادر 
می شوند اما به دلیل ایرادات سامانه ای وزارت جهاد و 
طولانی شدن فرآیند تأیید، برخی کارت ها منقضی و 
غیرقابل تمدید شده اند؛ در نتیجه صادرکننده قادر به 

رفع تعهد نیست.
او پیشــنهاد داد دولــت به صــورت موقــت برای 
کارت های تعلیق شده با اســتعلام از اتاق بازرگانی 
فرصت کوتاه بازگشایی بدهد تا رفع تعهد صورت 
گیــرد. همچنین برخی ردیف های کالایی شــامل 
محصولات کشــاورزی که سود کمی دارند و نقش 
مهمی در تسخیر بازارهای منطقه ای دارند، می توانند 

از الزام بازگشت ارز معاف شوند.
پورجم ضمن انتقاد از اجبــار صادرکنندگان برای 
عرضه ارز به افراد یا واردکنندگان مشخص، گفت: 
صادرکننده باید بتواند ارز خود را به هر واردکننده ای 
کــه می خواهد منتقل کند، امــا دولت در این فرایند 

محدودیت های غیرمنطقی اعمال کرده است.
وی سیاســت گذاری های کلان ارزی را عامل اصلی 
نابسامانی تجارت دانست و گفت شاخص عملکرد 
لجســتیک ایران بر اساس ارزیابی بانک جهانی طی 
ســال های اخیر ۵۹ پله سقوط کرده است؛ رتبه ایران 
از ۶۵ بــه حدود ۱۲۰ رسیده و این ســقوط بیانگر 

مشکلات جدی در تجارت خارجی بوده است.
او افزود: هیچ جــای دنیا مقررات ارزی بر مقررات 
تجاری حاکم نمی شــود، اما در ایران بانک مرکزی 
عملًاً بر سیاســت تجارت خارجی تعیین تکلیف 
می کند و این روند ادامه داشــته باشد، بحران فعلی 
تشدید خواهد شــد. دولت باید پیش از هر اقدامی 
سیاست های ارزی را اصلاح کند، نسبت به کارت های 
تعلیق شده بازنگری انجام دهد، رفع تعهد را تسهیل 
کند و از بخش خصوصی واقعی نظر بگیرد، در غیر 
این صورت استمرار محدودیت ها تنها به نابسامانی 
تجارت و از دســت رفتن بازارهای صادراتی منجر 

خواهد شد.

نایب  رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی پاسخ داد؛نایب  رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی پاسخ داد؛

بازنگشتن ارز صادراتی؛ تقصیر 
صادرکننده است یا سیاست ارزی! 

گروه  اقتصادی-     در شــرایط تــورمی اقتصاد ایران، 
انتظار می رود فروشــندگان برای جذب مشتری رقابت 
کنند اما بازار خــودرو مسیری معکوس را طی می کند. 
مشتری با پول آماده، نه تنها در اولویت نیست، بلکه باید 

در صف های طولانی فروش بایستد.
بازار خودرو در ایران، سال هاســت از مسیر طبیعی خود 
خارج شــده و قرعه کشی، صف های طولانی و فاصله 
عمیــق قیمت کارخانه و بــازار، نه تنها مصرف کننده را 
سردرگم کرده بلکه عدالت در دسترسی به کالا را نیز زیر 
سؤال برده است. در بسیاری از کشور های جهان، خرید 
خودرو یک فرآیند ســاده و شفاف است؛ مشتری وارد 
نمایشگاه می شود، مدل مورد نظرش را انتخاب می کند، 
پول را می پردازد و خودرو را تحویل می گیرد اما در ایران 
ماجرا به شکل عجیبی متفاوت است. حتی اگر خریدار 
بتواند تمام بهای خودرو را نقدی و یکجا پرداخت کند، 
بــاز هم تضمینی برای تحویل فوری وجود ندارد. اینجا 
خودرو نه با پول، که با شانس، نوبت، قرعه کشی و صبر 

فرساینده به دست می آید.
 چه ساز و کاری باعث شده خرید یک کالای 
صنعتی عادی به یکی از سخت ترین معاملات 

روزمره مردم تبدیل شود؟  
وقتی پول نقد هم کارساز نیست

در شرایط تورمی اقتصاد ایران، انتظار می رود فروشندگان 
برای جذب مشتری رقابت کنند. اما بازار خودرو مسیری 
معکوس را طی می کند. مشــتری با پول آماده، نه تنها در 
اولویت نیست، بلکه باید در صف های طولانی فروش 
بایستد، در سامانه ها ثبت نام کند و در نهایت، سرنوشت 

خریدش را به قرعه کشی بسپارد. در چنین بازاری، »توان 
خرید« دیگر معیار نیســت. برنده شــدن در قرعه کشی 

تعیین کننده است.
 قرعه کشی خودرو؛ راه حل یا علامت بحران؟

قرعه کشی در اقتصاد، معمولًاً برای توزیع منابع کمیاب 
استفاده می‌شــود. اما خودرو، کالایی لوکس یا کمیاب 
نیست؛ یک محصول صنعتی است که باید متناسب با نیاز 
بازار تولید شود. تداوم قرعه کشی خودرو در ایران، بیش 
از آن که راه حل باشد، نشانه ای از شکست سیاست گذاری 
در تولید و توزیع اســت. وقــتی عرضه از تقاضا عقب 
می ماند، طبیعی است که بازار به ابزار های غیرعادی پناه 
ببرد؛ ابزار هایی که نه تنها مشــکل را حل نمی کنند، بلکه 

بی اعتمادی عمومی را تشدید می کنند. 
قیمت گذاری دستوری؛ ریشه یک بحران مزمن!

یــکی از مهم ترین عوامل نابســامانی بــازار خودرو، 
قیمت گذاری دستوری است. تعیین قیمت کارخانه ای 
پایین تر از واقعیت بــازار، پیامد های متعددی به همراه 

داشته است:
- زیان انباشته خودروسازان

- کاهش انگیزه تولید
- افت عرضه

- افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد
نتیجه این چرخه معیوب، تبدیل خودرو از کالای مصرفی 
به کالای سرمایه ای است؛ جایی که خرید خودرو نه برای 

استفاده، بلکه برای کسب سود انجام می شود.
 شکاف قیمت؛ کارخانه تا بازار آزاد

فاصله قابل توجه قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، 

انگیزه سوداگری را تقویت کرده است. در چنین شرایطی، 
حتی کســانی که نیازی به خودرو ندارند، برای ثبت نام 
اقدام می کنند؛ چرا که برنده شــدن، به معنای سود قطعی 
اســت. این شکاف قیمتی، عملًاً بازار را از تعادل خارج 

کرده و مصرف کننده واقعی را به حاشیه رانده است.
 انحصار؛ بازاری بدون انتخاب

در بازار های جهانی، رقابت میان برندها، کیفیت و قیمت 
را تنظیــم می کند اما بازار خودروی ایران، سال هاســت 
با انحصار ســاختاری دســت وپنجه نرم می کند. وقتی 
گزینه های خرید محدود اســت و واردات هم با موانع 
جدی مواجه می شود، مشتری حق انتخاب واقعی ندارد. 
در چنین بازاری، فروشنده نگران از دست دادن مشتری 

نیست چون می داند صف همیشه وجود دارد.
 چرا در دنیا فروشــنده دنبال مشــتری می گردد؟ پاسخ 
روشــن اســت: در بازار های رقابــتی، عرضه و تقاضا 

تعیین کننده قیمت اند، نه دستور.
دولت نقش ناظر دارد، نه قیمت گذار و فروشنده هم زمان؛ 
و اگر فروشنده کیفیت یا قیمت مناسبی ارائه نکند، مشتری 
به ســادگی به گزینه دیگر روی می آورد اما در ایران، نبود 

رقابت و دخالت های متعدد، این معادله را به هم زده است.
 بازار خودرو؛ آینه تمام نمای اقتصاد ایران

آنچه امروز در بازار خودرو می گذرد، فراتر از یک مشکل 
صنفی است. این بازار، تصویری فشرده از اقتصاد ایران 

ارائه می دهد؛ اقتصادی که در آن:
- پول نقد قدرت تعیین کننده ندارد

- صف جای بازار را گرفته
- شانس جای انتخاب نشسته

- »منت« به بخشی از فرآیند خرید تبدیل شده است
این وضعیت، نه طبیعی اســت و نه پایدار. پرسشی که 
بی پاســخ مانده است. تا چه زمانی خرید خودرو باید با 
ابهام، تأخیر و قرعه کشی همراه باشد؟ تا کی مردم برای 
خــرج کردن پول خود، منت بکشــند؟ چه زمانی بازار 
خودرو از یک وضعیت اســتثنایی، به یک روال عادی 
بازمی گردد؟ پاسخ این پرسش ها، در اصلاح ساختارها، 
پایان قیمت گذاری دســتوری، ایجــاد رقابت واقعی و 
بازگرداندن منطق اقتصادی به بازار نهفته است؛ مسیری 
که بدون آن، صف ها کوتاه نخواهند شد و قرعه کشی ها 

پایان نخواهند گرفت.

وی مغز و اعصاب  و ر وش خودر وی مغز و اعصاب پیش فر و ر وش خودر پیش فر
مشتری!مشتری!

بازار خودروی ایران در مسیر معکوس جهانی؛


